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«آخرین باری که ایــران را دیــدم، اوت ۱۹۷۸ بود. از 
کنفراس ســازمان بهداشــت جهانی در روسیه برگشته 
بودم و کشــور را در اوج بی نظمی فزاینده دیدم. برادرم 
اصرار کرد که کشور را ترک کنم و من چنین کردم. ژانویه 
۱۹۷۹ وقتی بــرادرم ایران را ترک گفــت، در نومیدی او 
که در تبعید او را فراگرفته بود شــریک شدم؛ در نومیدی 
مردی که زندگــی اش ناگزیر با زندگی من هم درآمیخته 
بود و به ناچار در جســت وجوی خانه و کاشانه جدیدی 
بــود...»، اگرچه در یک روز متولد شــدند و ظاهرا بنا بود 
سرنوشــت دوقلوهای رضا خان به هم گــره بخورد، اما 
برخلاف پیش بینی، اشرف ۳۵ ســالی بیشتر از برادرش 
عمر کــرد. منابع خبری محل مــرگ او را مونته کارلو در 

موناکو اعلام کردند. 
خواهر دوقلوی شاه پس از رفتن به آمریکا، در منزل 
خود در شماره ۲۹ بیکمن پلیس در منهتن، نیویورک سیتی 
و ویلایی در ژوان لوپن در نیس فرانسه اقامت داشت. این 
خانه را در ســال ۲۰۱۴، با قیمتی بالغ بر ۴۹  میلیون دلار 
خریده بود که گفته می شود رکورددار گران ترینِ خانه ها 

در نیویورک، در منطقه جنوب پارک مرکزی بوده  است. 
برخلاف ســال هایی که ایران بود؛ از اشرف پهلوی در 
روزگار تبعید، تصاویر و اخبار زیادی منتشــر نشده است. 
با توجه به اینکه در سال های کهن سالی به سر می برده؛ 
احتمالا فعالیت خاصی نداشــته است. دو، سه عکسی 
هم که از او منتشــر شــده، یکی در کنار اردشیر زاهدی و 
دیگری در حال زاری در مراسم درگذشت ثریا اسفندیاری 
در سال ۲۰۰۱ و آخرین عکس هم او را روی ویلچر در کنار 

سفره هفت سین نشان می دهد. 
در کتاب های مختلفی که با موضوع خانواده یا دوران 
پهلوی نوشــته شده، از اشــرف پهلوی هم زیاد صحبت 
شده است، در خاطرات متفرقه چهره های سیاسی دربار 
پهلوی هم می توان نوشــته هایی درباره او پیدا کرد، اما 
به طور مشخص سه کتاب به روایت زندگی او پرداخته اند؛ 
«این سه زن» نوشته مسعود بهنود، «چهره هایی در آینه» 
ترجمه هرمز عبداللهی که خاطرات دست نوشــت خود 
اشرف پهلوی است و «اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای 

برباد رفته» نوشته دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان. 
پلنگ سیاه

بیش از خواهرش در سیاست فعال بود و سمت های 
اجرائی مختلفی داشت. احتمالا این به خصلتی در او باز 
می گشت که خودش تعبیر «دختر پسرنما» را درباره آن 
به کار برده بود: «از آنجا که به شــدت به برادرم وابســته 
بودم و خــود را با او یکی می دانســتم، تصــور می کنم 
به تدریج به چیزی تبدیل شدم که آمریکایی ها آن را دختر 

پسرنما می نامد».
یکی از عمده ترین اقدماتی که اشرف بدان دست زد، 
سلســله فعالیت های اجتماعی بود کــه در قالب آن به 
امور سیاسی، کســب درآمد و... برای خود می پرداخت. 
اشــرف پــس از ازدواج با احمد شــفیق در ۱۳۲۲، بنیاد 
خدمــات اجتماعــی را راه اندازی کــرد. در اواخر ۱۳۲۶ 
ســازمان شاهنشــاهی خدمــات اجتماعی، با ریاســت 
محمدرضا و نیابت اشــرف احداث شــد. شــورای عالی 
جمعیت زنان ایران نیز در اسفند ۱۳۲۷ به ریاست اشرف 
تشکیل شد. او همچنین ریاست جمعیت زنان صلح جو، 
سازمان زنان، کمیسیون مقام زن وابسته به سازمان  ملل 
متحد، نیابت ریاست کمیســیون مبارزه با بی سوادی در 
۱۳۴۲ و نیز ریاســت کمیته ایرانی حقوق  بشــر و ریاست 
هیأت نمایندگی سیاسی ایران در مجمع عمومی سازمان 
 ملــل متحد از ۱۳۴۵ به بعد را بر عهده داشــت و در پی 
دستیابی به مقام دبیر کلی سازمان  ملل نیز بود که بدان 
نائل نشــد. او یکی از ســه زنی اســت که از سال ۱۹۴۸ 
تاکنون، ریاست کمیسیون سالانه حقوق  بشر سازمان ملل 
متحد را بر عهده داشــته است. وی از دانشگاه برندایس 

در سال ۱۹۷۰ دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد. 
اشــرف ســومین دختر رضاخــان بــود. اولین دختر 
«همدم السلطنه» نام داشت و حاصل ازدواج رضاخان با 
زنی به نام «صفیه» بود. دومین دختر رضاخان، «شمس» 
از همسر دومش «تاج الملوک» بود که دو سال بزرگ تر از 
«اشرف» بود. اشرف در روز چهارم آبان ۱۲۹۸ ه- ش چند 
ســاعت پس از تولد محمدرضا پهلوی در خانه ای واقع 
در کوچه ضلع شــمال شرقی میدان حسن آباد تهران به 
دنیا آمد. عکسی از دوران کودکی او، محمدرضا و شمس 
در کنار پدرشان هست درحالی که محمدرضا روی زانوی 
پدر نشسته و شمس چسبیده به پدر ایستاده، اما اشرف با 
فاصله ای مشــخص از خواهر و برادر و پدر، در گوشه ای 
از عکس ایستاده است. خیلی ها این عکس را منطبق با 
شــخصیت دوقلوهای رضاخان می دانند؛ محمدرضا در 
حمایت پدر رشد کرد، چون قرار بود جانشین او شود، اما 
اشرف نادیده گرفته می شد. شاید همین تفاوت ها بود که 
بعدها از محمدرضا شخصیتی متزلزل ساخت و اشرف را 
به زنی یاغی بدل کرد. حواشی و شایعات زندگی اش هم 
این را تأیید می کند. خودش در خاطراتش به این اشــاره 
کرده که روزنامه نگاران فرانســوی به او لقب پلنگ سیاه 
داده بودنــد. «باید اعتراف کنم که تا اندازه ای از آن لقب 
خوشم می آید و از بعضی جهات اسم بامسمایی است. 
طبیعت من هم مانند پلنگ ســرکش و یاغی و آکنده از 
اعتمادبه نفس اســت» در مدرســه زرتشتی ها تحصیل 
کــرد. در دوران نوجوانی و بلوغ بــا مهرپور تیمورتاش، 
فرزند وزیــر دربار رضاخان، روابطی داشــت، اما پس از 
آنکه تیمور تاش به اتهام جاسوسی برای شوروی مطرود 

رضاخان شد، این رابطه پایان یافت. 
از قاچاق تا قمار

اشرف پهلوی برخلاف خواهرش، شمس، شخصیت 
جنجالــی خانــواده پهلوی بــود که همــان زمان هم 
شــایعات زیادی درباره اش وجود داشت. از اتهام قاچاق 
مواد مخدر، فســاد مالی و قماربازی تا کلاهبرداری های 
هنگفت. در خاطرات اســداالله علم، وزیر دربار شاه آمده 
که ارتشبد فتح االله مین باشیان، در جلسه ای با وزیر دارایی 
پیشــنهاد داده بوده که کمک مالی که به افسران ارتش 
می شده تا برای مداواهای خاص به خارج بروند، افزایش 
یابد و در بحث بر ســر این قضیه گفته بود: «این کار اگر با 
هزینه های فسق وفجور والاحضرت اشرف (خواهرشاه) 

مقایسه شــود مثل قطره ای در اقیانوس است». در سال 
۱۹۶۰ اشــرف پهلوی به اتهام قاچــاق هروئین به ارزش 
دو  میلیــون دلار در فرودگاه ژنو بازداشــت شــد. وی تا 
هنــگام انقلاب که از ایران گریخت در داخل نیز به عنوان 
فروشنده مواد مخدر شهره بود.  اردشیر زاهدی گفته بود 
هویدا ۳۵۰  هزار دلار برای مخارج شــخصی اشرف به او 
پرداخته است. زاهدی می گفت اشرف می خواست یکی 
از معشــوقان خود را به جلسات ســازمان  ملل ببرد. به 
گفته زاهدی، این معشــوق گفته بود برای چنین سفری 
۳۰۰  هــزار دلار لازم دارد کــه هیأت دولــت، با پرداخت 
آن موافقــت کرد. شــوکراس بــه نقل از پرویــز راجی، 
آورده اســت در هنگام انقلاب، شاه از خواهرش، اشرف، 
خواســته بود که کشــور را ترک کند؛ چراکــه او به نماد 
فساد و زیاده خواهی های خاندان پهلوی مبدل شده بود. 
دیوارها و کف اتاق های کاخ او که اخیرا نوسازی و تزئین 
شده بودند، کاملا جمع آوری و برده شد. قالی ها و تابلوها 
بسته بندی شــده و به یکی از خانه های اشرف (شاید در 
ژوان له پن، شاید به خانه پسرش، شهرام در لندن، شاید 

به جزیره متعلق به او در سیشلز) منتقل شده بود. 
ســیا هم در گزارشــی درباره فســاد خاندان پهلوی 
می نویســد: «اخیرا رئیس یکــی از بزرگ ترین بانک های 
ایران به یکی از مقامات ســفارت گفته که چندی پیش، 
توجه شــاه را به یکی از معاملات اشرف جلب کرده بود. 
گفته بود اگــر جزئیات این معامله علنی شــود، بازتاب 

منفی خواهد داشت». شاه به این گزارش توجهی نکرد. 
رئیس بانک می گفت اگر کسی دیگر جز اشرف این کار را 
کرده بود، ۱۰ سال حبس می کشید. پس از بازگشت اشرف 
پهلوی از سفر به آمریکا زنده یاد مرتضی احمدی ترانه ای 
در ذم او می خواند که باعث توقیف ترانه و بازداشــت او 
و ترانه ســرای کار می شود. مرحوم مرتضی احمدی هم 
خاطره جالبی از اشــرف پهلــوی دارد. او گفته: «زمانی 
که اشــرف پهلوی، دردانه دربار شاهنشــاهی، از ســفر 
امریکا به ایران بازگشت، در فرودگاه مهرآباد درحالی که 
پالتو پوســت گران قیمتی به تن داشــت و یک سگ را در 
آغوش گرفته بود پیاده شد و خبرنگاران عکاس «تمثال 
بی مثالــش» را بــا   همان شــکل و قیافــه زینت بخش 
روزنامه ها کردند. به خصوص روزنامه «مرد امروز» آن را 
با نیش قلم و با عنوان «ملکه پاکي وارد شد» منتشر کرد 
و خشم ملت را درباره این زن  دارودسته چی برانگیخت. 
پرویز خطیبی که از مخالفان شدید دربار و حاکمیت وقت 
بود در همین زمینه با استفاده از ملودی ترانه «دست ننم 
درد نکنه با این عروس آوردنش» (استاد جواد بدیع زاده) 
ترانه «آی خانوم» را در لفافه ســرود و من آن را خواندم 
که   همان شــب توقیف شــد، من و پرویز دســتگیر و به 
شهربانی کل کشور اعزام شــدیم؛ پس از ضرب وشتم و 
نثار کلماتی توهین آمیز و یک شــب بی خوابی و دریافت 
تعهد از ما دو نفر، ساعت ۱۰ صبح روز بعد آزاد شدیم که 
متأسفانه اصل ترانه مورد بحث به دست نیامد و در آثار 

ترانه سرا هم مشاهده نشد. فقط پایان هر بند در خاطرم 
به جا مانده: چادرتو بنداز رو سرت/ آهای خانوم خاک تو 

سرت».
اشرف و محمد مصدق

به دنبال تخلفات پرشمار مالی و دخالت های اشرف 
پهلوی، دکتر محمد مصدق در دوران قدرت گرفتن خود، 
اشــرف را به اروپا تبعید و ارز مــورد نیاز وی را قطع کرد 
که این موضوع، لطمه بزرگی برای وی بود. اشــرف برای 
اولین بار مجبور شد تا برای تأمین مخارج روزمره، بخشی 
از دارایی هایش را بفروشد. او تنها از محل فروش لباس ها 
و عتیقه جــات همراه خود ۳۰  میلیون فرانک به دســت 
آورد. علاوه برایــن، مبالغ هنگفتی نیــز ارز از تجار ایرانی 
مقیم فرانسه قرض گرفت، اما هرگز به آنان بازنگردانید. 
توصیفی که اشرف از دکتر«مصدق» در خاطراتش دارد 
عمق کینه خانواده پهلوی را از مصدق نشــان می دهد: 
«یک نابغه ماکیاولی مشرب، عوام فریب، سخنرانی دارای 

جاذبه جادویی، هنرپیشه ای تمام عیار و زبردست.».
ازدواج های اشرف

او در ســال ۱۳۱۷ بــه اصــرار پدر و برخــلاف میل 
باطنی اش با علی  قوام، پسر ابراهیم قوام -قوام الملک- 
ازدواج کرد. قرار بود با فریدون جم ازدواج کند و شمس 
بــا علی قوام. اما چون شــمس، قوام را نپســندیده بود 
به ناچار، نامزدهــا را تعویض کردند. او در خاطرات خود 
به این نکته اشــاره می کند و می نویســد: «شوهرم از این 
بی علاقگی و یــا از اینکه بین ما هیچ گونه محبتی وجود 
نداشت، به هیچ وجه ناراحت نبود. چنین می نمود که او 
به همین راضی است که رسما شوهر دختر شاه باشد. او 
کمترین توجهی به این نداشــت که ما باید با هم زندگی 
زناشــویی واقعی داشــته باشــیم...». با حمله متفقین 
به ایران و تبعیدرضاشــاه، شــمس پهلوی و شــوهرش 
فریدون جم (خواهر و شــوهر خواهر اشرف) به همراه 
فاطمــه پهلــوی و برادرهایش در معیــت رضاخان به 
جزیره موریــس در اقیانوس هند رفتند، ولی اشــرف به 
همراه شوهر اولش (علی قوام) در تهران ماند. خودش 

دراین باره می نویسد: 
«در اولین ســال های پــس از رفتن پــدرم به تبعید، 
تغییرات مهمی در زندگی من ایجاد شــد. با وجود آنکه 
مــا در دوره ای پر از اضطــراب زندگی می کردیم، حضور 
این همه خارجی در تهران سبب شده بود که این سال ها 
بــرای من به صــورت دوره ای برای کشــف و شــناخت 
چیزهای تــازه درآمد. با وجود آنکه مــن آدم محتاطی 
هســتم و در آن زمان با عده معدودی روابط خصوصی 
داشــتم، بی اندازه کنجکاو بودم بدانــم دیگران چگونه 
زندگی می کنند و افکار و احساســات آنان چیســت؟ با 
ازبین رفتن کنترل شــدیدی که پدرم نســبت به ما اعمال 
می کرد و در شــرایط حاد و پرفرازونشــیب دوران جنگ، 
من آزاد بودم که برنامــه روزانه ام را آن طوری که خودم 
می خواســتم تنظیم کنم... بــا درنظرگرفتن شــیفتگی 
خاصی کــه به فرهنگ غربی پیدا کــرده بودم، هنگامی 
که شنیدم... سربازان آمریکایی به پایگاه امیرآباد خواهند 
آمد، نتوانستم جلوی خودم را بگیرم... دلم می خواست 
یک شــب را بدون دردســر و دور از تشریفات رسمی در 
چنین مجلسی بگذرانم. ازاین رو... به صورت ناشناس به 
امیرآباد می رفتم... رابطه سربازان آمریکایی نسبتا گرم و 

دوستانه بود...».
در بهمن ۱۳۲۰ که فوزیه همسر اول شاه به حالت قهر 
عازم مصر شد، اشرف به درخواست برادرش (محمدرضا 
شاه) با فوزیه همسفر شد. اشرف در سفر به مصر عاشق 
یک کارمند اداره بیمه به نام احمد شــفیق شد و او را به 
تهران آورد و در اسفند ۱۳۲۲ رسما با وی ازدواج کرد. به 
دنبال این ازدواج، شفیق به اصرار اشرف از ملیت مصری 

خود دست کشید و ملیت ایرانی پذیرفت. 
اشــرف وقتی در رســتورانی در پاریس با جوانی به 
نام مهدی بوشهری آشنا شد، بلافاصله از احمد شفیق 
جدا شــد و به عقد بوشــهری درآمد. این در حالی بود 
که از شفیق دو فرزند و از علی قوام یک فرزند داشت. 
سومین شوهر اشــرف پهلوی، مهدی بوشهری است. 
پدرش جواد بوشــهری از خانواده های با نفوذ بوشــهر 
به شــمار می آمد و معین التجار بوشــهری پدربزرگش 
بود. اشــرف پهلوی و مهدی بوشــهری در سال ۱۳۳۱ 
در یکی از رســتوران های پاریس آشــنا شدند و تا سال 
۱۳۳۵ که اشــرف رســما طلاق گرفت و بــا او ازدواج 
کرد، آنها با یکدیگر ارتباط داشــتند. در تمام این سال ها 
مهدی بوشــهری در متن زندگی اشرف حضور داشت. 
اشــرف به هنگام ازدواج با مهدی بوشــهری ۴۲ ساله 
بود. حسین فرودست، رئیس دفتر بازرسي شاهنشاهي 
محمدرضاشــاه پهلوی و یکی از بانفوذترین نیروهای 
اطلاعات پهلوی، درباره راز ماندگاری ســومین ازدواج 
اشرف با بوشهری می نویسد: «بدبختی شوهران اشرف 
این بود که پس از ازدواج، اشــرف از قیافه شــان بیزار 
می شد و تحمل دیدنشان را نداشت. او مدتی زن احمد 
شــفیق بود و ســپس از او جدا شــد و در همان زمان 
در مســافرتی به پاریس عاشــق فردی بــه نام مهدی 
بوشــهری گردید. مهدی بوشــهری از خانواده بزرگ و 
ثروتمند بوشــهری است. اشــرف عاشق این پسر شد و 
با اصرار به محمدرضــا (برادرش) گفت که حتما باید 
با او ازدواج کنم. محمدرضــا موافقت کرد؛ ولی پس 
از یک ســال از بوشهری بیزار شد و به او گفت که دیگر 
تحمل ریختت را ندارم و اینجاها نباش! بوشهری زرنگ 
بود و هرچند اســما شوهر اشرف بود؛ ولی کاری به کار 
او نداشــت و رهایش کرد و اشرف این وضع را پسندید. 
مهدی بوشهری به پاریس رفت و در آنجا در «ایران ایر» 
شــغل مهمی گرفــت و چلوکبابی و عکاســی به راه 
انداخت و سر خود را گرم کرد. او به بهانه های مختلف 
پول زیادی هزینه می کرد و از محمدرضا می گرفت. او 
در ماه دو، سه روز به تهران می آمد و مستقیما به طبقه 
بالای کاخ اشــرف می رفت که مبادا خانــم او را ببیند 
و حالش به هم بخورد! بوشــهری با این برنامه ریزی تا 
زمان انقلاب شوهر اشــرف ماند و تصور می کنم هنوز 
نیز شــوهر اسمی اش باشد. اشرف از بوشهری فرزندی 

ندارد».

۹ سال پیش در چنین روزی

وزیــر علوم: شناســایی علما، دانشــمندان و  �
متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور در همه 
زمینه ها، با هماهنگی سفارتخانه های جمهوری 

اسلامی ایران صورت می گیرد
رئیس جمهور هشــدار داد: تفرقه افکنی، گام  �

دوم دشمن پس از قطع نامه
وزیــر خارجه امــارات: همدســتی اعراب با  �

دشمنان ایران نابخردانه است
لاریجانــی: نیاز امروز، نگاه واحد به مســئله  �

هسته ای است
استاندار تهران: تعیین ساختار جدید سازمان  �

مدیریت تا دو ماه دیگر
سهم دولت در اتوبوسرانی ۱۷ درصد افزایش  �

یافت

آلایندگی در گاز شهری �
دولت، تصمیم تازه برای ســهیمه بندی بنزین  �

اتخاذ می کند
در ادامه برنامه های آمریکا علیه ایران: بانک  �

سپه تحریم می شود
حمله هوایی آمریکا به سومالی �
بازداشــتگاه های موقــت ویــژه زندانیان، در  �

تهران ساخته می شود
لاریجانی: تا ما را مجبــور نکنند، در روابط با  �

آژانس تجدیدنظر نمی کنیم
احمدی نژاد دوباره به ونزوئلا می رود �
باعث  � امنیت  ناطق نوری: قطع نامه شــورای 

انسجام ایران می شود
درخواست پاپ برای همکاری هسته ای ایران  �

با جامعه بین المللی
دادســتان کل کشــور: دولت، مکلف به ارائه  �

گزارش از نحوه اجرای سند چشم انداز شد

علی دوانی، تاریخ نگار دینی درگذشت �
طرح های جدید چاوز برای ملی ســازی نفت،  �

نیرو و ارتباطات در ونزوئلا
وزیــر جهاد کشــاورزی: در هنــگام گرانی ها،  �

همه ما را تنها می گذارند
داوود احمدی نــژاد: فاســدان اقتصــادی به  �

ریش ما می خندند
متکــی، پس از دیدار با وزیــر خارجه امارات:  �

آغاز فصل نوین توسعه همکاری با همسایگان
از  � مجلــس،  پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس 

دستگیری یک جاسوس خبر داد
اعتصاب دوبــاره مخالفان در بیــروت برگزار  �

شد؛ اعتراض به سیاســت های اقتصادی دولت 
لبنان
نگرانی اروپا از قطع جریان سوخت از روسیه �
دومین جلسه دادگاه شــهرام جزایری: زودتر  �

تکلیف من را مشخص کنید

برخورد زیردریایی هسته ای آمریکا با نفتکش  �
ژاپن در تنگه هرمز

۲۰  هزار نظامی عراقی، تأمین امنیت بغداد را  �
برعهده گرفتند

لایحه دولت بــرای ســاماندهی حمل ونقل  �
عمومی

لاریجانی: لزومی ندارد پرونده ایران از طریق  �
۱+۵ پیگیری شود

به دنبال تحریم شــرکت های چینی از ســوی  �
آمریکا؛ چین از واشنگتن خواست اقدام نادرست 

خود را تصحیح کند
باقری لنکرانی، وزیر بهداشت: تحقق عدالت  �

در سلامت، اختیار وزارت بهداشت نیست
رئیــس ســازمان خصوصی ســازی: مقررات  �

دولتی، بدترین گرفتاری اقتصادی کشور است

جانشــین فرمانــده ناجــا: مظنون گیری های  �
پلیــس باید به طــور قطع کاهش یابــد، چراکه 

مظنون گیری حقوق افراد را تباه می کند
دادســتان کل کشــور: دولت مکلف به ارائه  �

گزارش از نحوه اجرای سند چشم انداز شد
آیت االله هاشمی رفسنجانی: در نظام اسلامی،  �

عقلا، شــرعا و عرفا می توانیم افتخار کنیم که با 
رأی مردم زندگی می کنیم. 

رؤسای دو جناح مجلس موضع گیری کردند؛  �
آمارهای جنجال برانگیز وزارت کشور

دســتورالعمل جدید رئیس قوه  قضائیه برای  �
رسیدگی سریع به پرونده ها 

ســقوط یک هواپیمــای مســافری ترکیه در  �
بغداد 

نامه کمیته یهودیان آمریکا به وزیران خارجه  �
اروپا برای اعمال فشار به ایران 

در دیدار وزیر خارجه امارات با متکی، امارات  �
خواستار توسعه روابط با ایران شد

با انتشــار بیانیه ای رســمی، ســازمان تأمین  �
اجتماعــی بــرای افزایش حداقل مســتمری ها 
هنگام تصویب بودجه سال آینده دست به دامن 

مجلس شد

آینه دیروز

همسویی با جبهه مخالفان ایران
علی سبحانی فر: شرایط پسابرجام در کنار تدابیر لازم  �

جهت اجرائی شــدن آن، نیازمند آرامش سیاسی هم 
هســت. بنابراین بر همه دلسوزان، نخبگان و صاحبان 
تریبــون واجب اســت ضمــن تقبیح ایــن رفتارهای 
خودسرانه، تبیین نمایند که هر سخن جایی و هر نکته 
مکانی دارد. با کمی درایت می شد اقدام تفرقه افکنانه 
سعودی ها را محکوم و اعتراض طبیعی به آن را نیز به 
گونه ای بروز داد که هم زشتی رفتار ضد حقوق بشری 
حاکمان ســعودی در اعدام شــیح نمر تحت الشعاع 
قرار نگیرد و هم تبعات منفی برای کشور دربر نداشته 
باشــد، چنانچه روز دوشــنبه تجمعی در میدان امام 
حســین(ع) تهران برگزار شــد. عملیاتی شدن دستور 
رئیس جمهوری مبنی بر بررسی، شناسایی و برخورد با 
مسببان این حادثه شاید زوایای جدیدی از نقش آفرینی 

برنامه ریزی شده تندروهای داخلی را نیز نشان دهد. 

را  انتخابات  در  باخــت  هم اکنون  از  اصولگرایان 
پذیرفته اند

علی شــکوری راد: نه تنها برای عمــوم اصلاح طلبان 
بلکه برای ملت عزیز ایران نیز روشن و واضح است که 
اصلاح طلبان با عزمی جدی وارد انتخابات شده اند؛ به 
این نشان که تعداد ثبت نام کنندگان دو برابر دوره های 
گذشته بوده و این، وجود امید در بین کنشگران سیاسی 
و در بیــن مردمی که به اتکای آنهــا این افراد ثبت نام 
کرده اند را نشــان می دهد. به عبارتی هر شخصی که 
نام نویســی می کنــد، در حقیقت بازتابــی از وضعیت 
روحی قســمتی از جامعه را بروز می دهد و مشخص 
می کند نوع نگاه آنها به انتخابات چگونه است. معنای 
دقیق نام نویســی بیش از ۱۲ هــزار نفر برای انتخابات 
مجلس دهم این است که امید به انتخابات و نتیجه آن 
بیش از دو برابر دفعات پیش شده است بنابراین در این 
رابطه شرایط مطلوبی را ناظر هستیم... از طرفی دیگر 
در کنار وضعیت مطلوبی که اصلاح طلبان در عرصه 
نام نویســی از خود نشــان دادند، اصولگراها برعکس 
اصلاح طلبان رفتار کردند؛ یعنی وازدگی از خودشــان 
نشان دادند. به این نشان که تعدادی از افراد شاخص 
اصولگــرا برای انتخابات امســال نام نویســی نکردند 
یا برخی از افــراد اصولگرا در نقــاط و حوزه های دور 
نام نویســی کردند تا شاید بتوانند فرجی بیابند. به نظر 
می رســد اصولگرایان پذیرفته اند در مجموع انتخابات 
را باخته اند و دراین باره نیز بعضا تصریح می کنند. آنها 
در مراکز اســتان ها به ویژه تهران روزنه امیدی را برای 
برد خودشان مشاهده نمی کنند. بنا بر همه این موارد، 
شــرایط مطلوبی برای اصلاح طلبان ایجاد شده و ما را 

به نتایج انتخابات مجلس دهم امیدوار کرده است.

درسي که باید به خودسرها داد
ابــوذر بابایــی زاده: نمي دانــم انقلابي گــري برای  
این جماعت خودســر چگونه معنا شــده است که 
به دلخــواه هر هزینه اي به نظــام تحمیل مي کنند و 
خم به ابرو نمي آورند، اما به نظر مي رســد بخشــی 
از این حرکــت جاهلانه، کاملا آگاهانه بوده اســت، 
آنجاکه مي دانســتند بعــد از مســئله برجام دولت 
خیلی خوش شــانس شــده و بهتر اســت قدری در 
منطقه درگیر باشــد تا کمتــر بتواند در میان ملت در 
 این موقعیت حســاس انتخاباتی کــه برد حامیانش 
بیش ازبیــش انتظار مي رود، پز تدبیــر و امید بگیرد. 
خودســرهای دلاور، حالا دیگر نگران شــرعی بودن 
حمله های غیرتمندانه شان نیستند و گویا چندان هم 
نگران حضور ضابطان قضائی نیستند؛ البته حتما  این 
جریان فرماندهانی دارد که آمران  این عاملان هستند. 
این آمران هــم که در عملیات شــرکت   نمي کنند تا 
دستگیر نشــوند و همان دور، دورها مي مانند و فقط 
مي گویند: ماشاءا... اخوی... خدا خیرت بده...تقبل ا... 
! اما حــالا دیگر کار از کار گذشــته و دولت روحانی 
مي مانــد و ظریــف که بازهــم باید برود ســنگ  این 
دیوانه ها را از چاه دربیاورد. اما امیدواریم دســت کم 
تریبون هایــی کــه همواره رگ غیرتشــان بر ســر هر 
حرکتــی باد مي کند،  این  بار نیز به حرکتی که مصالح 
ملی را خدشه دار کرده است و به خاطر جهالتی که 
انتقام خون شــیخ نمر را به حاشیه برده است، فریاد 

که نه، بلکه در حد همان حرف محکوم کنند.

رد  در  اجرائــی  چهره هــای  برخــی  عملکــرد 
صلاحیت اصلاح طلبان قابل پیش بینی بود

عبداالله ناصری: اینکه از یک ســال قبل گفته می شد 
بیــش از ۵۰ درصــد فرمانــداران و بخشــداران که 
عنصر اولیــه در تعیین هیأت های اجرائی به شــمار 
می آیند، متشــکل از دولت قبل هستند، برای همین 
بود. این مدیران دولت گذشــته، طبیعتا ممکن است 
ترکیباتــی را در بعضی جاها به کار گرفته باشــند که 
ناهماهنگ بــا جریان اصلاحات اســت و نتیجه اش 
هــم رد صلاحیت برخی چهره ها شــده. اما تا جایی 
که می دانیم سیاســت کلی رئیس دولت یازدهم این 
اســت تا به هیچ وجه در هیــأت اجرائی - مگر موارد 
خیلی خاص که ضرورت رد صلاحیت باشــد- چنین 
رفتارهای سیاســی اتفاق نیفتد. ولی در هر صورت، 
شــنیدن نام برخــی از اصلاح طلبــان، در جریان رد 
صلاحیــت هیأت هــای اجرائی جای تعجــب دارد. 
طبیعتــا عناصــر اصلاح طلبــی کــه در هیأت های 
اجرائی رد صلاحیت شده اند، تعداد زیادی نسبت به 

ثبت نام کنندگان نیستند.

آینه

سال سیزدهم    شماره 2490سیاست  شنبه    19 دي 1394

خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوي درگذشت

مرگ پلنگ سیاه
سرنوشت فرزندان اشرف پهلوی

 شهرام پهلوی نیا (فرزند حاصل از ازدواج نخست اشرف با قوام) که تحصیلات خود را در آمریکا به پایان 
برد و به تجارت پرداخت، با نیلوفر افشار ازدواج کرد. شهریار پهلوی نیا (حاصل ازدواج دوم اشرف با شفیق) 
بعــد از گذرانــدن تحصیلات نظامی در آمریکا فرمانده یگان هاورگراف در بندرعباس شــد و در اواخر بهمن 
۵۷ با یک قایق موتوری خود را به امارات رســانید و عازم پاریس شد و در دی ۱۳۵۸ درحالی که رو به سوی 
خانه بود توسط دو موتورسوار مسلح ترور و کشته شد. آزاده دختر اشرف هم زمانی که مادرش قصد تغییر 
دکوراســیون کاخش را داشت، عاشــق یک کارگر نقاش آذربایجانی فقیر و بی سواد شد و با وجود مخالفت 
مادرش و شاه، با او ازدواج کرد و پس از چند سال درحالی که فرزندی از وی داشت، کارشان به طلاق کشید. 

همه فرزندان رضاشاه
۱. شمس پهلوی: زاده شش آبان ۱۲۹۶ – مرگ در ۱۰ اسفند ۱۳۷۴ در شهر سنتا باربارا، کالیفرنیا

۲. محمدرضا پهلوی: زاده چهار آبان ۱۲۹۸ در تهران - مرگ پنج مرداد ۱۳۵۹ در قاهره
۳. علیرضا پهلوی: زاده ۱۲ فروردین ۱۳۰۱. مرگ شش آبان۱۳۳۳. درست در زمانی که شایعه ولیعهدی 

او (به دلیل بچه دارنشدن شاه و ثریا اسفندیاری) بر سر زبان ها بود، در یک سانحه هوایی کشته شد. 
۴. غلامرضا پهلوی: زاده ۲۵ اردیبهشت ۱۳۰۲ در تهران.

۵. عبدالرضا پهلوی: زاده ۱۳۰۳ تهران – مرگ در سال ۱۳۸۳ در فلوریدا
۶. احمدرضا پهلوی: زاده ۱۳۰۴- مرگ ۱۳۶۰

۷. محمودرضا پهلوی: زاده ۱۳۰۵ تهران - مرگ ۱۳۸۰ لس آنجلس
۸. فاطمه پهلوی: زاده هشت آبان ۱۳۰۷ تهران- مرگ ۱۳۶۶ پاریس

۹. حمیدرضا پهلوی: زاده ۱۳۱۱ تهران - مرگ ۱۳۷۱ تهران
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